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8.  Stanley Hauerwas.

که نمی‌توان به‌ســادگی آن‌ها را جــای دیگری پیدا کــرد، ندارند. 
کلیســاهای آمریکا اغلب از این‌که کارکردشــان، یــک نوع مبهم 
از ســازمان مردم‌نهاد معنوی باشــد راضی بوده‌اند؛ یک سازمان 
متشکل از افراد جداافتاده که یکدیگر را برای خدمات مذهبی که 
برایشان الهام‌بخش است ملاقات می‌کنند و به آن‌ها توصیه‌های 
عملی و تجارب احساسی مثبت ارائه می‌دهند. در بیشتر مواقع 
ایــن، جامعه نبــوده اســت کــه از طریق موعظــه و زندگــی خود، 

شاهدی برای شیوۀ دیگری از زندگی بیاورد.
استنلی هاوئر8 متکلم، زمانی که گفت: »مراقبت‌های معنوی 
مردم با زخم‌های شخصی آن‌ها در جوامع پیشرفتۀ صنعتی، که 
کشف کرده اســت زندگی انسان فاقد معناســت، دچار درگیری 
شده است« مشــکل را به‌خوبی دریافته بود. دشــواری در آن‌جا 
اســت که بســیاری از زخم‌ها و دردهایی که توســط نظــم کنونی 

ایجاد می‌شــوند، به‌گونه‌ای نیســتند که بتوان آن‌ها را مدیریت، 
یا از طریق هک‌کردن زندگی، حذفشان کرد. راه‌حل آن‌ها تغییر 
زندگی شخص است؛ یعنی تبدیل‌شدن به شخص رادیکال بسیار 

متفاوتی که به جامعۀ بسیار متفاوت رادیکال تعلق دارد.
پاییز سال گذشته من چند روزی را در نیویورک سپری کردم. 
در آن مدت، از خانۀ گروهی از مســیحیان صلح‌جو بازدید کردم 
که از یک کیف پول مشترک اســتفاده می‌کردند؛ به این معنا که 
اعضای آن‌ها هیــچ دارایی خصوصی نداشــتند؛ بلکــه، دارایی و 
پول‌هایشان را با یکدیگر به اشــتراک می‌گذاشتند. زندگی ساده 
و امــوال اشــتراکی به آن‌هــا این اجــازه را مــی‌داد کــه برنامه‌های 
منعطف‌تری داشته باشند، ســریع‌تر اجتماع پرجمعیت خود را 
تشکیل دهند و در حقّ همسایگان بخشنده‌تر باشند، همچنین 
زندگی‌ای داشته باشند که از دعا و ازخودگذشتگی خصوصی برای 
خدا غنی‌ است و تمام این‌ها از طریق تعهد عمیق آن‌ها به کلیسا 

پشتیبانی می‌شد.
این نمونــه، صادقانه یک نمونۀ افراطی اســت؛ اما این جامعه 
نه‌به‌خاطــر راه‌هایی کــه بــرای کاهــش خواســته‌هایش از اعضا 
یافته بود، بلکه به‌خاطر آن‌که راهی یافته بود تا آن‌چه را که برای 
یکدیگر فراهم می‌کنند، افزایش دهد، پر رونق بود. شیوۀ زندگی 
آن‌ها، از تردمیل کارگرایی رهایشان می‌کرد. در این جامعه کار، نه 
براساس پول، بلکه بر اســاس افرادی که به آن خدمت می‌کنند 
قضاوت می‌شــود. در فرهنگ کارگرا که اعتقاد دارد بنیاد کرامت 
دستاورد اســت، پس‌گرفتن این شــکل جدید از کرامت، به یک 

رفتار رادیکال تبدیل شده است.
در اناجیــل، عیســی بــه اولیــن پیروان خــود می‌گوید شــیوۀ 
قدیمی زندگی خود را کنار بگذارند تا حدی که ]از آن‌ها خواست[ 
گاوآهن‌ها و تورهای ماهی‌گیری خود را همان‌جا که هســتند رها 
کنند و حتی در صورت لزوم، والدینشان را ترک کنند. کلیسایی 
که حداقــل تا این انــدازه از دیگــران انتظارات نــدارد، آن‌طور که 
مسیح می‌گفت، واقعاً یک کلیسا نیســت. اگر گراهام و دیویس 
درســت بگویند، این همان کلیســایی اســت کــه از چالش‌های 

امروزی پیش روی ما جان سالم به در نخواهد برد.
کلیساگریزی گسترده می‌تواند آغاز دوران جدیدی برای کلیسا 
باشد، دورانی که مشخصۀ آن موفقیت و احترام نیست، دورانی 
که در آن تمرکــز کمتــری روی این موضــوع وجود دارد کــه افراد 
خودشــان را با ارزش‌هــا و پیش‌فرض‌های آمریکایــی هماهنگ 
کنند. ما می‌توانیم شــاهد شــیوۀ دیگــری از زندگی باشــیم که از 
معیارهای متعارف موفقیت آمریکایی متفاوت اســت. کلیساها 
می‌تواننــد جوامع درســت‌تر و واقعی‌تری را طرح‌ریــزی کنند که 
در آن‌ها گرسنه سیر می‌شود، افتاده بلند می‌شود و مغرور رانده 
می‌شود. چنین جوامعی ممکن است پول، موفقیت و نفوذی را 
که بســیاری از کلیســاهای آمریکایی در ســال‌های اخیر به‌دنبال 
آن بودند، نداشــته باشــند، اما این‌ها که شــباهت کمتری به آن 
کلیســاها دارند، ممکن اســت همچنین بیشتر شــبیه جوامعی 

باشند که مسیح)ع( از پیروانش انتظار داشت تشکیل دهند.
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